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 امارات به دنبال نشستن بر کرسی نقش اول منطقه است 

و حتی سیاست تاثیرگذاری بر معادلات فرامنطقه‌ای را 

هم دنبال می‌کند. در این مســـیر شاید با اعتمادبه‌نفس 

بیشتری نســـبت به گذشته، ادعای خود در مورد جزایر 

ســـه‌گانه ایرانی را هم دنبال می‌کند. اما شـــاید در محاسبات خود لحاظ 

نکرده که پافشـــاری بیش از حد بر این ادعای تکراری و کذایی می‌تواند با 

واکنش‌هایی از ســـوی ایران مواجه شود که سیاست‌های کلی امارات در 

 
ً
حوزه سیاســـت خارجی و تاثیرگذاری بین‌المللی را به چالش بکشد. طبعا

استفاده از این فرصت برای برهم زدن بازی امارات بر عهده مقامات ایران 

است.

به گزارش »فرهیختگان«، شـــورای همکاری کشـــورهای خلیج‌فارس با 

صـــدور بیانیه‌ای ادعاهای یک عضو خود یعنی امارات متحده عربی مبنی 

بر مالکیت بر جزایر ســـه‌گانه را تکرار کرد. ادعایی که سال‌هاست با همین 

بیانیه‌های تکراری بیان شـــده و البته با بیانیه‌هایی از سوی وزارت خارجه 

ایران و واکنش‌هایی از ســـوی برخی مقامات کشورمان پاسخ گرفته است. 

   لزوم به‌روزرسانی پاسخ ایران

پاسخ‌های ایران همیشه هم بیانیه نبوده است. از دهه‌های گذشته، جمهوری 

اســـامی ایران اقداماتی هم در خود جزایر انجام داده که در مسیر تثبیت 

حاکمیت بر جزایر سه‌گانه است. افزایش حضور نظامی ایران در این جزایر، 

سخت‌گیری برای ورود برخی شهروندان خارجی تحت حمایت شارجه و 

نیز تاســـیس دفاتر اداری برای ثبت کشتی‌ها و امور دریایی در بوموسی از 

جمله این اقدامات بوده اســـت. یکی از نقاط اوج این اقدامات را می‌توان 

حضور محمود احمدی‌نژاد در بوموسی هنگام سفر استانی به هرمزگان در 

دوران ریاست جمهوری‌اش دانست. اقدامی که با اعتراض شدید امارات 

روبه‌رو شـــد و حتی آمریکا هم در موضع‌گیری به نفع امارات ورود کرد و 

کار به احضار کاردار ایران در ابوظبی و نیز احضار سفیر سوئیس در ایران 

)به عنوان حافظ منافع آمریکا( رســـید. با این حال ایران همواره بر دفاع از 

تمامیت ارضی خود پافشـــاری کرده اســـت و در این مورد هم حتی وقتی 

مواضع سیاسی گاه رنگ و بوی نظامی گرفت، عقب ننشست و فرمانده وقت 

نیروی زمینی ارتش ایران به عنوان یک مقام عالی‌رتبه نظامی اعلام کرد که 

»اگر بخواهد تعرضی صورت بگیرد و موضوع از طریق سیاسی حل نشود، 

نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار ایران را به کشـــور متعرض نشان دهند.«

به لحاظ حقوقی نیز ایران حق حاکمیت خود بر جزایر ســـه‌گانه را اثبات 

کرده اســـت و از جمله اردیبهشـــت 91 احمد تویسرکانی رئیس سازمان 

ثبت اســـناد و املاک ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که تمام نقاط 

اســـتان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس سند مالکیت دارند.

یسی‌ها و امضا  ســـابقه مالکیت ایران بر جزایر هم روشن است و بیانیه‌نو

جمع کردن‌های امارات متحده عربی از 5 کشـــور عضو شورای همکاری 

خلیج‌فارس )بحرین، عربســـتان، کویت، قطر و عمان( به لحاظ حقوقی 

آورده‌ای برای امارات نخواهد داشـــت، گرچه سال به سال تکرار شود.

به لحاظ سیاســـی هم تصور امارات آن است که این بیانیه‌ها می‌تواند برای 

او قدرتی دست و پا کند یا ایران را در نقطه فشار قرار دهد، اما در واقعیت، 

امارات و بیانیه‌های تکراری‌اش قدرت فشار قابل توجه بر ایران را ندارند و 

 کارکرد زنده نگه داشـــتن ادعای امارات و عدم فراموشی 
ً
این بیانیه‌ها صرفا

یسی هم باید  تاریخی آن را دارند. با این حال به نظر می‌رسد همین بیانیه‌نو

هزینه‌ای بیش از پاســـخ تکراری و بیانیه متقابل ایران را در پی داشته باشد 

یسی، خشنود از این کارکرد  تا امارات با احتســـاب هزینه - فایده بیانیه‌نو

حداقلی هم نباشد. شـــاید لازم است شورای عالی امنیت ملی تصمیمی 

یسی  از جنس همان حضورها در جزایر ســـه‌گانه و... در پاسخ به بیانیه‌نو

امـــارات اتخاذ کند. اگر هر بیانیه یک اقدام عملی را در برابر خود می‌دید، 

شاید امارات در رؤیانویسی و جمع‌آوری امضا برای آن تجدیدنظر می‌کرد. 

امارات نقش‌هایی بزرگ‌تر از ظرفیت داخلی خود برای خود در نظر گرفته 

 قدرتی که بی‌توجه به ظرفیت واقعی شـــکل بگیرد، در بحران‌ها 
ً
و طبعـــا

آسیب‌پذیری بیشتری دارد.

   دور خوردن اعراب خلیج‌فارس از امارات

یک روی دیگر صدور بیانیه‌هایی از این دســـت با امضای کشورهای دیگر 

منطقه، درک آنها نسبت به منافع مشترک با امارات است. درکی که با توجه 

به اقدامات یک دهـــه اخیر امارات و تحولات منطقه می‌تواند چندان هم 

مبتنی بر واقع نباشد. 

امارات متحده عربی در سال‌های گذشته سیاست خارجی خود را بر مبنای 

نفوذ در منطقه حتی به قیمت کارشکنی و ایجاد بحران در کشورهای منطقه 

پیگیری کرده اســـت و حتی بی‌راه نیست اگر بگوییم در مسیر پیشی گرفتن 

از سایر اعراب ناموفق هم نبوده است. اما اینکه به چه قیمتی چنین اتفاقی 

رخ داده، می‌تواند جالب توجه باشد.

امارات متحده عربی در سودان از شبه نظامیان آشوبگری حمایتی می‌کند که 

دست به جنایت‌های گسترده علیه مردم این کشور و به‌ویژه زنان و کودکان 

زده‌اند. امارات فراتر از حمایت‌های سیاسی به تجهیز مالی و نظامی علیه 

مردم ســـودان و در مسیر بی‌ثباتی سیاسی این کشور اقدام کرده است. در 

یمن نیز امارات از ســـال‌های گذشته علیه خواسته مردم در حوزه سیاسی 

اقدام کرده است. این دو اقدام در همراهی با عربستان صورت پذیرفته، اما 

در واقعیت، امارات به دنبال کسب قدرت برای برتری بر عربستان است که 

به عنوان یکی از رهبران کشورهای عربی شناخته می‌شود.

دخالت در عراق بـــرای ایجاد تفرقه بین گروه‌هـــای مختلف عراقی و یا 

کارشـــکنی‌های اقتصادی برای تضعیف اقتصاد عراق هم از مواردی بوده 

که امارات پیگیری کرده اســـت. در لیبی نیز امارات نقشـــی مشابه را دارد 

و قدرت‌گیـــری یک دیکتاتوری نظامـــی از طریق حمایت از خلیفه حفتر 

فرمانده ارتش ملی لیبی را دنبال کرده است.

پس از حمله اســـرائیل به قطر، امارات یکی از کشـــورهایی بود که تاکید 

داشـــت پاسخ به اســـرائیل باید از اقدام نظامی خالی باشد و در عین حال 

آمریکا را هم تحریک نکند. این دو شـــرط در واقع یعنی که هیچ اقدامی 

نکنیم! امارات در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری 

اسلامی در دوحه هم که برای بررسی این حمله انجام شد، حتی در سطح 

 وزیر مشاور خود را به دوحه فرستاد.
ً
وزیر خارجه هم شرکت نکرد و صرفا

در موضوع غزه هـــم همکاری‌های امارات با اســـرائیل و آمریکا متعدد 

است و خود گزارشـــی جدا و تفصیلی می‌طلبد. امارات پیش از این البته 

توافق‌نامه ابراهیم را با رژیم صهیونیســـتی امضا کرده و در سال‌‌های پس از 

طوفان‌الاقصی هم تلاش کرده تا اجماع عربی علیه اســـرائیل شکل نگیرد.

عملکـــرد امارات در واقع همواره علیه کشـــورهای عربی بوده، اما چون 

سیاســـتمدارانه و در لفافه پیگیری شـــده و البتـــه در کنار انفعال اعراب، 

توانســـته همچنان اعتماد اعراب را با خود داشته باشد. لذا اعراب همچنان 

در موضوعی مثل جزایر سه‌گانه ایرانی با امارات همراهی می‌کنند، بی‌آنکه 

بدانند شاید کشـــور بعدی که هدف مداخله منفی امارات قرار می‌گیرد، 

خود آنها باشـــند و بی‌آنکه به امارات گوشزد کنند خطر منطقه‌ای برای آنها 

 
ً
صهیونیســـت‌ها هســـتند و نه ایران؛ موضوعی که حتی شخصیتی شدیدا

ضد ایرانی مثل »ترکی الفیصل« دیپلمات پیشـــین عربستانی هم‌اکنون آن 

را دریافته است. او البته ادعای ضعیف شدن ایران را دارد، اما در هر حال 

اذعان می‌کند که »این رژیم صهیونیستی است که تهدید بزرگی برای ثبات 

 هر روز سوریه را بمباران 
ً
منطقه به شمار می‌رود، نه ایران... اسرائیل تقریبا

می‌کند، فلسطینیان را در غزه و کرانه باختری هدف می‌گیرد و همچنین در 

لبنان حمله می‌کند، درحالی‌که آنجا باید آتش‌بس برقرار باشد. چنین رفتاری 

هیچ شباهتی به صلح‌آفرینی در منطقه ندارد.« دولت‌های عربی شاید روزی 

خطر اول نســـبت به خود را دریابند، اما ممکن است دیگر دیر شده باشد.

خطای بزرگی که برخی سیاســـت‌مداران و کنشگران در 

عالم سیاست مرتکب می‌شوند، این است که در مخالفت 

با یک شخص یا جریان گاهی آن‌قدر از مرز‌های اخلاقی 

عبور می‌کنند که نه‌تنها اصل مخالفت به حاشیه می‌رود 

بلکه سلسله توهین‌ها و رفتار‌های خطا، آن فرد را در موضع مظلوم قرار می‌دهد 

و در مواردی حتی نقد‌های صحیح هم شـــنیده نمی‌شود. آنچه در ماجرای 

انتصاب ســـقاب اصفهانی به معاونت رئیس‌جمهور رخ داد، از این‌ حیث 

اســـت. اتفاق تلخی که برای سقاب اصفهانی رخ داد، اگرچه تا حد زیادی 

این رفتار‌ها را به حاشـــیه برد؛ اما رفتار و مواجهه او با این اتفاق تلخ و حتی 

حضور او بعد از ازدســـت‌دادن دو فرزند و همسرش در جلسه هیئت دولت 

دو معنای مشخص داشت. نخست آنکه برخلاف انگاره‌های خطا، بی‌اخلاقی 

در سیاســـت نتیجه عکس می‌دهد و رعایت اخلاق و انصاف به جان مردم، 

خوش‌تر می‌نشـــیند و اگر مقام مسئولی به‌جای افتادن در دام حواشی، اصل 

کار و اقدام را دستور کار قرار دهد خودبه‌خود انتقاد‌های بی‌معنی بلاموضوع 

می‌شود. نکته دیگر آنکه در بی‌اعتمادی حاکم بر نگاه میان مردم و مسئولان، 

حضور ســـقاب اصفهانی در جلسه هیئت دولت، آن‌هم در روزی که مراسم 

تشـــییع فرزند و همسرش برگزار شده، تصویر دیگری از مسئولان را به عموم 

نشـــان می‌دهد. پس از رسانه‌ای شدن ماجرای فوت فرزند نماینده لردگان، 

نوع حضور سقاب در جلسه هیئت دولت تصویر رسانه‌ای مثبتی را به افکار 

عمومی نشان داد که به‌نوعی می‌تواند در راستای کم‌کردن شکاف میان مردم 

و مسئولان عمل کند. این گزاره جدای از اختلاف‌نظر‌ها و ایراداتی است که 

به نحوه اعمال سیاست‌ها در حوزه انرژی به عملکرد معاون رئیس‌جمهور و 

تیم او وارد است. 

   انتقاد یا عقده‌گشایی؟ 
انتصاب سقاب اصفهانی از همان ساعات ابتدایی حواشی زیادی به همراه 

داشت. نقطه شروع حاشیه‌ها هم از شورای اطلاع‌رسانی دولت بود، زمانی که 

دو عضو شورا در اعتراض به انتصاب سقاب اصفهانی به معاونت رئیس‌جمهور 

و رئیس ســـازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی، استعفا دادند. 

نکته جالب‌توجه آن بـــود که انتقاد‌ها بیش از آنکه ناظر به عملکرد و برنامه 

معاون جدید باشد، حول توهین، تحقیر و تمسخر می‌چرخید و این گمانه را 

تقویت می‌کرد که بیش از آنکه پای یک دعوا به‌خاطر بحث‌های کارشناسی 

وســـط باشد، فقط با یک دعوای عقده‌گشـــایانه و سهم‌خواهانه طرفیم که 

مخالفان برای ابراز مخالفت حتی حاضر نمی‌شوند که با واردکردن انتقاد به 

برنامه‌ها و ایده‌ها، نظرشان را مطرح کنند و بر مدار تخریب شخصیت پیش 

‌می‌روند. انتقاد به اینکه معاون رئیس‌جمهور تحصیلات مرتبط ندارد، دکتر 

نیســـت و چون جزء تیم شهید رئیسی بوده انتخاب خوبی نیست، ازجمله 

این موارد بود. برخی از رســـانه‌های اصلاح‌طلب پا را فراتر از این گذاشتند 

و انتصاب ســـقاب را نشانه »مصیبت‌دیدگی سیاست در ایران« دانستند. در 

میان این انتقاد‌ها اما هیچ‌کدام از منتقدان به این ســـؤال پاسخ نمی‌دادند که 

جدای از آنکه ســـقاب اصفهانی دکتر نیست و جزء تیم شهید رئیسی بوده، 

چه انتقاداتی به عملکرد او وارد است که او را شایسته این انتصاب نمی‌دانند 

تا آنجا که دو نفر از اعضای شـــورای اطلاع‌رسانی استعفا دادند. در کمال 

تعجب خبری از مطرح‌کردن این انتقادات نبود. به نظر می‌رســـید منتقدان 

در این حوزه استدلال‌های قابل اتکایی ندارند. نکته جالب این بود که حتی 

رسانه‌های موسوم به جبهه پایداری در خصوص انتصاب معاون رئیس‌جمهور 

به جناح آن‌ها اعلام کردند معاون جدید رئیس‌جمهور »در چند سال اخیر به 

جریان اقتصاد آزاد و حامیان مکتب گران‌سازی نزدیک شده بود« و به‌نوعی 

با او فاصله‌گذاری کردند. رئیس‌جمهور هم بعد از مطرح‌شـــدن انتقادات 

به این موضوع این‌طور واکنش نشـــان داد و گفت: »از نخســـتین روز آغاز 

بـــه کار، موضوع حل ناترازی‌های انـــرژی برای من و مجموعه دولت یکی 

از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مســـائل کشور بوده است. بر همین 

اســـاس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت 

شـــد تا دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این 

طرح‌ها و مباحث، تحلیل‌ها و تســـلط تیم و شخص آقای سقاب، جامع‌تر، 

دقیق‌تـــر و کارآمدتر بود.« اظهارات رئیس‌جمهور این گزاره را تأیید می‌کند 

که برخلاف هیاهوی رســـانه‌ها و سیاســـت‌مداران اصلاح‌طلب، انتصاب 

رئیس‌جمهور به ‌دور از جناح‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌های سیاســـی و بر مبنای 

شـــعار دولت و کارآمدی مدنظر دولت، صورت ‌گرفته است. اما مواضعی 

که برخی چهره‌های تند علیه دولت گرفتند و شروع به تخریب این انتصاب 

کردند، بیشتر حائز غرض‌ورزی‌های سیاسی است. 

   اثرات مثبت یک اتفاق تلخ
فارغ از آنکه چقدر ایده‌های شـــخص سقاب اصفهانی قابل‌قبول است یا بر 

مبنای همان شـــوک‌درمانی‌ها پیش می‌رود یا خیر؛ اما آنچه در انتقادات و 

حملات به شخص سقاب اصفهانی وارد می‌شد نه‌تنها حائز انتقادی به ایده 

و فکر او نبود، بلکه مرز‌های بی‌اخلاقی در سیاســـت را جابه‌جا کرد. اگرچه 

شـــهره است که می‌گویند سیاست جایی برای اخلاق ندارد و به‌قول‌معروف 

پدر و مادر ندارد؛ اما این حملات آن‌قدر دور از اخلاق بود که نه‌تنها جایی 

برای دفاع باز نمی‌گذاشـــت، بلکه این گمانـــه را برای افکار عمومی اثبات 

می‌کرد که مسئله کارآمدی یا ناکارآمدی نیست بلکه هدف، تخریب معاون 

جدید رئیس‌جمهور است. در میانه این حملات اتفاق تلخی که برای خانواده 

سقاب اصفهانی رخ داد، فضای رسانه‌ای را در مورد او تغییر داد. بخشی از این 

تغییرات متأثر از این اتفاق تلخ بود و در درجه بعدی واکنش او به این اتفاق 

تلخ بود که فراتر از فضای سیاسی در فضای عمومی هم واکنش‌برانگیز شد. 

نمی‌توان از این اتفاق برداشـــتی سیاسی داشت یا با استناد به این اتفاق تلخ، 

انتقاد منتقدان را زیر سؤال برد؛ چراکه درصورتی‌که این اتفاق تلخ رخ نداده 

بـــود، این وجه از انتقادات خودبه‌خود محکوم و بلاموضوع بود. اما واقعیت 

آن اســـت که نوع مواجهه معاون رئیس‌جمهور با این حادثه و حتی واکنش 

رسانه‌ای که به‌دور از نمایش بود، اثرات مثبت و قابل ذکری را در میان افکار 

عمومی به همراه داشت. 

   تصویری مثبت از یک کارگزار دولتی

موافقت بلافاصله ســـقاب اصفهانی با اهـــدای اعضای دو فرزندش در 

شـــرایطی که کمتر خانواده‌هایی هســـتند که حتی با یک مورد آن موافقت 

کنند، واکنش‌های تأثیربرانگیزی را در میان افکار عمومی به همراه داشت. 

نکته جالب‌توجه دیگر این بود، درحالی‌که این احتمال تقویت می‌شـــد 

که ســـقاب اصفهانی استعفا دهد یا حداقل برای مدتی در جلسات هیئت 

دولت حاضر نشـــود، ظهر روز تشـــییع پیکر همسر و فرزندش در جلسه 

هیئت دولت حاضر شـــد. این اقدام فارغ از ایده‌های درست یا خطای او، 

تصویری مطلوب از یک کارگزار دولتی نشان داد. در شرایطی که انگاره‌های 

منفی در نگاه افکار عمومی در مورد زیســـت مسئولان تقویت شده، هر 

تصویری که بتواند کلیشـــه‌ها و گمانه‌های موجود در ذهن افکار عمومی 

در مورد زندگی و زیســـت مسئولان را برهم بزند و گمان مثبت ایجاد کند، 

می‌بایست برجسته شـــود. در این شرایط برجسته‌سازی و اهمیت‌دادن به 

تصاویری مشـــابه رفتار نماینده لردگان، ضروری است؛ چراکه توالی این 

رویداد‌ها می‌تواند تصویر صفر و صدی ایجاد شده در نگاه مردم در مورد 

زیســـت مســـئولان را برهم بزند و این نگاه را در میان آن‌ها ایجاد کند که 

به جز معدودی، اکثر مســـئولان کشور، زیستی مشابه مردم عادی دارند و 

بازنمایی رســـانه‌ای رفتار سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و حضور 

او در جلســـه هیئت دولت درحالی‌که هنوز داغدار است در همین راستا 

 در نقد نگاه‌ها و ایده‌های او و تیمش 
ً
عمل می‌کند. اگرچه می‌توان مفصلا

 سیاســـت‌های اعمالی در حوزه انرژی صحبت 
ً
در حکمرانی و مشخصا

کرد؛ اما او در ترســـیم چهره‌ای از کارگزار دولتی که علی‌رغم دغدغه‌های 

شخصی مسائل مهم حکمرانی و مدیریت برای او اصل است، خواه‌ناخواه 

موفق عمل کرده و در راســـتای کاهش شکاف میان مسئولان و مردم عمل 

کرده اســـت. البته این ماجرا وجهی دیگر را هم نشان می‌دهد به این معنا 

که هنوز رعایت اخلاق در عالم سیاســـت به چشم مردم می‌آید و نتایجی 

به‌مراتب بیش از عدم رعایت اخلاق به نام سیاسی‌کاری دارد. 

درحالی‌که حتی سعودی‌ها به خطرات صهیونیست‌ها پی ‌برده‌اند، ابوظبی به بازیگر تحت مدیریت رژیم تبدیل شده است

امارت صهیونیست‌ها

معاون پزشکیان در ابتدای کار خود با یک تراژدی بزرگ روبه‌رو شد که جامعه را تحت‌تأثیر قرار داد

آقای سقاب! حالا خانوادۀ بزرگ‌تری دارید

ولایتی: بیانیه‌ها مالکیت جزایر ایرانی را عوض نمی‌کنند

مشـــاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، در واکنش به بیانیه 

کید کرد جزایر سه‌گانه ایرانی  اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس، تأ

و میدان نفتی آرش جزئی لاینفک از سرزمین ایران بوده و هیچ‌بیانیه 

سیاســـی‌ای نمی‌تواند واقعیت مالکیت تاریخی و قانونی آن‌ها را 

تغییر دهد. علی‌اکبر ولایتی در واکنش به بیانیه شـــورای همکاری 

خلیج‌فارس، این بیانیه‌ها را »تکراری و بی‌اساس« خواند و تأکید کرد 

برخی دولت‌ها به‌جای تعامل منطقی و سازنده، مسیر تنش‌آفرینی و 

دنباله‌روی از سیاست‌های بیگانگان را برگزیده‌اند. وی یادآور شد 

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و همچنین میدان نفتی 

آرش، جزئی تخطی‌ناپذیر از قلمرو تاریخی جمهوری اســـامی 

ایـــران بوده و هرگونه ادعا درباره مالکیت آن‌ها کذب و فاقد ارزش 

حقوقی اســـت. ولایتی افزود: »جزایر سه‌گانه و میدان نفتی آرش، 

جزء لاینفک سرزمین ایران بوده، هست و خواهد بود و این حقیقت 

با هیچ‌بیانیه سیاســـی‌ای تغییر نمی‌کند.« مشاور رهبر انقلاب در 

ادامه به عملکرد امارات متحده عربی در سیاست خارجی منطقه 

اشاره کرد و گفت این کشور سال‌ها واقعیت‌های سیاست خارجی 

خود را از افکار عمومی پنهان کرده است. وی با یادآوری اقدامات 

امارات در یمن و سودان، از جمله حمایت از گروه‌های شورشی و 

دخالت در بحران‌های انسانی، تصریح کرد این نوع رفتارها شائبه 

تـــاش برای ایجاد یک »امپراتوری فرامرزی« را تقویت می‌کند و 

پاسخی روشن از سوی امارات دریافت نمی‌شود.

   شورای همکاری از همراهی 

با ادعاهای واهی خودداری کند
کید کرد شـــورای همکاری خلیج‌فارس باید از  ولایتی همچنین تأ

همراهی با این ادعاهای واهی خودداری کند؛ چراکه نه‌تنها به امنیت 

منطقه کمکی نمی‌کند، بلکه موجب رنجش و کدورت میان مردم 

ایران و این شورا خواهد شد. او افزود: »اعضای شورا به‌جای تکرار 

مواضع نادرست و خوشایند دشمنان امت اسلامی، باید به مسائل 

واقعی جهان اســـام بپردازند و پاسخ روشن درباره نقش امارات 

در بحران‌های یمن و ســـودان بدهند.« مشاور مقام معظم رهبری 

کید کرد و  در پایان بار دیگر بر اصول جمهوری اســـامی ایران تأ

گفت: »ایران همواره بر گفت‌وگو، حســـن هم‌جواری و همکاری 

کید دارد؛ اما در برابر هرگونه تعرض به تمامیت  واقعی منطقه‌ای تأ

ارضی خود با قاطعیت ایستادگی خواهد کرد.«

ادامه از صفحه یک

ترامپ می‌خواهد تا زمانی که جایگاه آمریکا بیش از این دچار ضربه نشده  6
و دولت‌ها از مدار هژمونی این کشور ر‌ها نشده‌اند، با مواجه کردن آن‌ها با لحظات 

سخت کنونی، به آینده شکل دهد. اگر هند تا چند سال دیگر به قدرتی بزرگ‌تر 

در اقتصاد، سیاست و نفوذ منطقه‌ای تبدیل شده و از موضع برابرتری با آمریکا 

تعامل کند، به زعم واشـــنگتن بهتر است قبل از وقوع این رخداد، با فشار‌های 

سهمگین، فضایی برای دهلی‌نو ترسیم شود که در صورت عدم تسلیم در برابر 

کاخ ســـفید، قادر به مدیریت امروز خود نخواهد بود. این سیاست در صورت 

موفقیت می‌تواند آینده را برای آمریکا قابل کنترل‌تر کند؛ اما این تهدید را در درون 

خود دارد که فشار‌ها به جای موفقیت به ناکامی برسند. درصورتی‌که دولت‌ها 

از همین امروز در برابر آمریکا دســـت به مقاومت بزنند، چند سال زودتر افول 

نسبی آمریکا رقم خورده و قدرت‌های رقیب هم دست به جذب چنین کشور‌هایی 

می‌زنند. نزدیک‌تر شدن چین و روسیه به هند پس از درگیری ترامپ با مودی این 

مورد را نشان می‌دهد. همکاری کشور‌های آسیایی با یکدیگر یک کابوس برای 

آمریکا و بدتر از آن، همکاریشـــان با همدیگر برای مهار خواسته‌های فزاینده 

واشنگتن است. آنچه ترامپ می‌کند به ظاهر تلاشی برای کاهش تبعات آینده 

چند قطبی جهان است؛ اما به نظر می‌رسد نتیجه بدتر شدن اوضاع باشد. 

افزایش همکاری میان کشور‌های آسیایی چند پیامد دارد که همگی برای  7
آمریکا زیان به حساب می‌آیند. افزایش همکاری آن‌ها به معنای کاهش هزینه‌های 

نظامی بیهوده برای نگهداری قوای انبوه و دفاع از مرزهاست که باعث می‌شود به 

جای تولید سلاح، بودجه بیشتری به توسعه سلاح‌ها و فناوری‌های جدید اختصاص 

پیدا کند. این همکاری‌ها به معنای رشد بیشتر توانمندی‌های اقتصادی با ارتباطات 

بیشتر اجتماعی و جاده‌سازی خواهد خواهد بود. منافع اقتصادی حاصل شده به 

عنوان عاملی برای دور شدن کشور‌ها از سیاست‌های تفرقه‌برانگیز آمریکا تبدیل 

می‌شـــود. از سوی دیگر اگر ائتلاف‌سازی یکی از مزیت‌های آمریکا در جهان 

است، فضای در حال شکل‌گیری در آسیا به این سیاست ضربه می‌زند. 

مکرون در چین و پوتین در هند به دنبال پروژه‌های اقتصادی

بازگشت همه به سوی آسیاست


